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کارشناس اسلحه: سه گلوله ای که 
به دیوار برخورد کرده اند، فاصله 

کمی دارند؛ این گلوله ها کمانه کرده 
و به سقف برخورد کرده  اند بنابراین 
جای سه گلوله دیگر اضافه می شود. 
گلوله ای هم با دست مقتول برخورد 
کرده که همان گلوله (از کف دست 

چپ) خارج شده و به سینه او 
برخورد کرده  است

گزارش جلسه دوم محاکمه محمدعلي نجفي
پاسخ به یك اتهام

پاسخ سرپرست دادسرای تهران به ابهامات وکیل نجفی
سرپرســت دادسرای امور جنایی تهران گفت: آقای نجفی اتهامات وارده را قبول دارد، اما وکیل او القائات 

دیگری دارد و سوار بر موج هایی می شود که برخی افراد در فضای مجازی راه انداخته اند.
به گزارش فارس، محمد شــهریاری، سرپرســت دادســرای امور جنایی تهران، در جمع خبرنگاران درباره 
صحبت هــای وکیل نجفی مبنی بــر وجود دو ضارب در پرونــده گفت: نجفی اتهامــات وارده را قبول دارد و 
می گوید قتل با یک ســلاح بوده ولی وکیل او القائات دیگری دارد و سوار بر موج هایی می شود که برخی افراد 
در فضای مجازی راه انداخته اند، مبنی بر اینکه نکند فرد دیگری هم باشــد. سرپرست دادسرای جرائم جنایی 
ادامه  داد: نجفی با صداقت آمده و اعتراف کرده اســت. او درباره مفاد نامه نگاشته شــده از ســوی نجفی به 
ســازمان بازرسی کل هم گفت: این موضوع اصلا ربطی به پرونده ندارد. شهریاری در پاسخ به سؤالی مبنی بر 
اینکه احتمال دارد دو ضارب وجود داشته باشد؟ گفت: خود آقای نجفی می گوید نبوده است. او در پاسخ به 
این سؤال که آیا ۹ گلوله شلیک  شده است، گفت: این موضوع صحت ندارد. وکیل متهم سعی بر القای برخی 
مطالب دارد. کارشــناس ارشد اسلحه گفته سه گلوله شلیک شده اســت که به دیوار و سقف خورده است و 
کمانه شــده است، اما وکیل برعکس می گوید که یک  گلوله به کمد خورده و یکی هم به دست مقتول خورده 
که می شــود پنج گلوله. اگر بخواهیم مکان ها را بررســی کنیم باید کمانه ها را ضــرب در دو کنیم و ضربه به 

دست ها هم حساب شود که می شود ۹ گلوله، اما این درست نیست.

شرق: دومین جلسه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد، 
همســر دوم محمدعلی نجفی، در حالی برگزار شد که 
نجفی ادعا کرد به عمد به  سوی همسرش شلیک نکرد. 
کارشناس اســلحه نیز توضیح داد گلوله ای که منجر به 
مرگ میترا استاد شد، مســتقیم شلیک نشده و گلوله ای 
بــوده که ابتدا به دســت میترا برخورد کرده  اســت. در 
این جلســه وکیل نجفی ابهاماتی را درباره صحنه جرم 
مطرح کرد و مدعی شــد رد ۹ گلولــه در صحنه وجود 
دارد و اینکه گفته می شــود تعــداد گلوله ها همان پنج 

عدد است؛ اما کمانه کرده، جای ابهام دارد.
به گزارش خبرنگار ما، در جلسه اول رسیدگی به این 
پرونــده بعد از اینکه کیفرخواســت علیه نجفی خوانده 
شــد و وکلای اولیای دم درخواســت قصــاص را مطرح 
کردند، داماد، دختر و راننده نجفی در جایگاه قرار گرفتند 
و مشــاهدات خود را شــرح دادند؛ اما دادگاه تشخیص 
داد بــا توجه به اینکه مهیار، فرزند مقتول، نیز در صحنه 
حاضــر بود، حضور او در جلســه دادگاه الزامی اســت؛ 
به همین دلیــل اعلام تنفــس کرد تا اینکــه صبح دیروز 

جلسه دوم برگزار شد.
در ابتــدای ایــن جلســه بعــد از اینکــه محمدرضا 
محمدی کشــکولی از همــکار مستشــار خــود ترابــی 
خواســت تا مفاد ماده ۳۵۲ و ۳۵۴ را بخواند، خواستار 
حفظ حرمت دادگاه از ســوی رسانه ها و طرفین پرونده 
شــد. در ادامه از حاجی لو، وکیل اولیای دم، خواســت تا 
درصورتی که حرفی درباره گفته های جلســه قبل دارد، 

بیان کند.
اظهارات وکیل اولیای دم

ایــن وکیــل گفــت: درخواســت اولیــای دم همان 
قصاص اســت و من هم دوبــاره آن را تکــرار می کنم؛ 
امــا روی صحبتم با آقای نجفی اســت؛ همــان آقایی 
کــه وزیــر آموزش و پرورش بــوده،  گفته هــای او درباره 
مهدور الدم بودن میترا اســتاد تیتر روزنامه ها شــده و به 
خانواده استاد بی احترامی شده  است. آقای نجفی، وزیر 
آموزش و پرورش، شــما نوک مداد را نشکســته اید، شما 
یک فرد را به قتل رســانده اید. این یک قتل ناجوانمردانه 
بوده. متهم هزینه کلانی در دفترخانه مهرشهر کرج کرد 
تا میترا اســتاد را به عقد خودش دربیاورد و با عجله این 
کار را کرد و حالا مدعی اســت اشتباه کرده و القا می کند 
که میترا اســتاد پرســتو بود. شــما باید پاســخ گوی این 

حرف های تان باشید.
در این هنگام قاضی کشــکولی به وکیــل اولیای دم 
تذکــر داد و گفت: شــما نباید شــخصیت متهــم را زیر 
ســؤال ببرید و با الفاظ زشــت که در شأن دادگاه نیست، 
دربــاره او صحبت کنید. به کاربردن لفــظ ناجوانمردانه 
در شــأن دادگاه نیســت. شما وکیل هســتید، حقوقی و 
قانونــی صحبت کنید. اگــر ادله ای داریــد، ارائه دهید؛ 
در غیراین صورت براســاس تذکری که داده  شد، از شما 

می خواهم در چارچوب قانون عمل کنید.
وکیل ادامه داد: مســئله اولیای دم که ناراحت شــان 
کرده، بحث مهدورالدم بودن اســت که به نظر می رسد 
وکیل معزول متهم به او آموزش داده  اســت؛ با این حال 
آقای نجفی گفته قصد کشــتن نداشــته. این دو ادعا با 
هم تناقض دارد. نکته بعدی درباره رفتار آقای نجفی با 
مقتول است. بعد از قتل پولی که در حساب آقای نجفی 
بوده، خالی شده. متهم و اطرافیانش حتی به این توجه 
نکردند که فرزند مقتول دچار بحران روحی شده  است و 
به مراقبت نیاز دارد و شاید به روانکاوی نیاز داشته  باشد؛ 
حتی پول لکســوزی را که متهم فروخته بود، از حساب 
خارج کردند که مبادا برای فرزند مقتول اســتفاده شود؛ 
ضمن اینکه اولیای دم گلایه دارند که چرا خانواده متهم 

به این بچه سر نزدند.
حاجی لــو ادامه داد: متهم بهتر اســت به جای بیان 
صحبت هایی مثل پرستو بودن مقتول و مهدور الدم بودن 
او، عذرخواهی و از اولیای دم درخواســت بخشش کند. 
همــه می دانند در ایران حــق طلاق با مرد اســت. اگر 
نجفی از زندگی با میترا اســتاد ناراضی بود، می توانست 

او را طلاق بدهد.
فرزند مقتول چه گفت

ســپس قاضی کشــکولی از مهیــار، فرزنــد مقتول، 
خواســت تا در جایگاه قرار گیرد و از رســانه ها خواست 
تا از او عکســی منتشــر نکنند. مهیار بعد از حاضر شدن 
در دادگاه گفت متولد خرداد سال ۸۲ است و ادامه داد: 
روز حادثه ساعت هشت و نیم صبح آقای نجفی با حالت 
عصبانیــت من را از خواب بیدار کــرد. من با خودم فکر 
کردم شــاید به خاطر بحثی است که شب قبل با مادرم 
داشــت. بعد از اینکه من به مدرسه رفتم و برگشتم، دو 
نفر را در خانه دیدم که غریبه بودند. آقازاده راننده آقای 
نجفی هم بود. او به من گفت که چه اتفاقی افتاده  است 

و بعد خانه را گشتیم و جسد مادرم را پیدا کردیم.
مهیار ادامه داد: آقای نجفی گفته بود ســلاح دارد؛ 
اما سلاحش در خانه همسر اولش است. چند باری هم 

مادرم را با اسلحه تهدید کرده  بود.
در این هنــگام قاضــی از مهیار پرســید چه لزومی 
داشــت که آقای نجفی چنین حرفــی بزند و چه زمانی 
مادرت را تهدید کرد که مهیار پاســخی نداد و ســکوت 

کرد. پسر مقتول سپس گفت: شب قبل از حادثه دایی ام 
خانــه ما بــود. آقای نجفــی و مادرم با هــم جر و بحث 
داشــتند و دعوا کرده  بودند. آنها چند باری با هم دعوا و 

جرو بحث کرده  بودند.
ســپس پدر مهیــار در جایگاه قرار گرفــت و گفت با 
توجه به اینکه فرزندش گفته درخواســت قصاص دارد، 

به عنوان قیم او قصاص متهم را درخواست می کند.
در ادامه قاضــی خطاب به مهیار گفت: در اظهارات 
آقــای نجفی آمده  اســت که مادرت چند بــاری تو را از 
خانه بیرون کرده  بود؛ اما او (نجفی) واســطه شده و تو 
را برگردانده  است. مهیار پاسخ داد: مادرم همیشه با من 

مهربان بود و این حرف صحت ندارد.
دفاعیات نجفی

ســپس محمدعلی نجفــی به جایگاه دعوت شــد. 
قاضی خطــاب به او گفت در صورتی کــه آمادگی دفاع 
دارد و مشکلی ندارد، در جایگاه قرار بگیرد و به سؤالات 
دادگاه پاســخ دهد. نجفی هم اعلام کرد آمادگی دارد و 
می تواند صحبت کند. او در جایگاه ایســتاد و اتهام قتل 

عمدی به او تفهیم شد.
قاضی گفت: اتهام براساس مدارک موجود در پرونده، 
اظهارات خودتان در اداره آگاهی و در مرحله بازپرســی 
و گفته های فرزندتان زهرا و همســرش علیرضا و راننده 
گلوله های شلیک شــده،  پوکه های  جناب عالی، کشــف 
همچنین کشف گلوله از بدن مقتول که باعث خون ریزی 
منجر به مرگ شده  است، به شما تفهیم می شود؛ ضمن 
اینکه شما متهم به وارد کردن صدمه عمدی غیرمنتهی 
به مرگ و حمل ســلاح جنگــی غیرمجاز نیز هســتید. 

دفاعیات خود را مطرح کنید.
نجفی گفت: من اتهامات را قبول ندارم؛ البته توضیح 
می دهــم که چــه اتفاقی افتاد؛ اما من به میترا شــلیک 
نکردم و مرگ او یــک حادثه بود. قبل از اینکه دفاعیاتم 
را شــروع کنــم، به خانواده اســتاد تســلیت می گویم و 
می دانم تحمل این غم سنگین است. آنچه می گویم، نه 
برای تبرئه خودم؛ بلکه برای روشن شدن حقیقت است. 
من خودم را مقصر می دانم؛ ضمن اینکه از شــما تشکر 
می کنم که به وکیــل اولیای دم تذکر داده و جلوی کنایه 
توهین آمیزي را که به ســابقه کاری من و شخصیت من 
شــد، گرفتید. درباره صحبت های مهیــار باید بگویم من 
به هیچ وجه مرحوم را تهدید به قتل نکردم و این گفته ها 
اشتباه اســت؛ ضمن اینکه بحث مهدورالدم بودن که در 
کیفر خواســت آمد، از سوی من هم مورد اعتراض است؛ 
چون من نامه ای نوشــتم و در همان نامه هم آوردم که 
دلم نمی خواهــد به جز چند نفر، دیگران در جریان متن 
نامــه قرار بگیرنــد؛ اما معاون دادســتان بخش هایی از 
نامه را به  صورت علنی خواند و رســانه ها هم در جریان 
قرار گرفتند؛ درحالی که مــن آن نامه را برای چند نفر از 
اعضای خانواده ام نوشته ام و علنی کردن آن کار درستی 
نبود؛ ضمن اینکه من ســلاح غیرمجاز نداشــتم. سلاح 

ســازمانی در اختیار من قرار داشــت که فراموش کرده 
بودم مجوز آن را تمدید کنم.

من بــا مرحوم بــا توجه بــه اینکه گفتــه  بود قصد 
کاندیداتوری برای شــورای شــهر دارد آشنا شدم و بعد 
از آشــنایی هم هفت ماه به صــورت عقد موقت با هم 
زندگی کردیم. در این مدت به دلیل مشغله کاری زیادی 
که داشــتم هیچ وقت نشده  بود به درســتی همدیگر را 
بشناســیم و همیشه صحبت های ما کلی بود و رابطه ما 
آنچنــان که یک زوج باید همدیگر را بشناســند به دلیل 
مشــغله مــن امکان پذیر نبــود. تا اینکه بحــث ازدواج 
پیش آمــد و خیلی با عجله عقد دائــم اتفاق افتاد. اگر 
من گفته ام که راضی بــه این ازدواج نبودم، دلیلش این 
بود که هم من و هم مرحوم همدیگر را نمی شــناختیم 
و دیگر اینکه من یک عمل جراحی ســنگین داشــتم و تا 
یک مــاه بعد از عمل باید زیر نظــر می بودم، اما مرحوم 
بسیار اصرار کرد و شرایطی فراهم شد که ازدواج کردیم. 
زندگی ما خیلی متلاطم آغاز شــد و مشــکلات بنیادی 
زیادی با هم داشتیم. به لحاظ اعتقادی و مبانی اخلاقی 
بســیار تفاوت داشــتیم. حدود شــش ماه از این ازدواج 

گذشــته  بود کــه مــن تصمیم به 
جدایی گرفتم و به مرحوم گفتم که 
وضعیتی هســت که ما باید از هم 

جدا شویم. او قبول نمی کرد. 
از  بخش هایــی  بــه  نجفــی 
درباره  اولیــای دم  وکیل  گفته های 
اینکــه حق طــلاق با مرد اســت، 
اشاره کرد و گفت: من هم می دانم 
حق طلاق با مرد اســت، اما زمان 
عقد مرحوم از من خواســت حق 
طلاق را به او واگذار کنم که قبول 

نکــردم و گفتم حــق طلاق نمی دهم امــا اگر روزی تو 
بــه این نتیجه رســیدی که از من جدا شــوی می پذیرم 
و اگــر روزی من به این نتیجه رســیدم قطعا تو را قانع 
می کنــم تا جدا شــویم. به دلیل قولی کــه در آن زمان 
به او داده  بودم، نمی خواســتم رأســا برای طلاق اقدام 
کنم و می خواســتم راضی شــود. ما بارها درباره طلاق 
بــا هم صحبت کرده  بودیم. قبــول نمی کرد و می گفت 
عاشق من اســت. من هم البته ابتدا به او علاقه داشتم 
اما بعد از اینکه اختلافات بین ما شروع شد متوجه شدم 
ایــن راه به نفرت می انجامد و می خواســتم درحالی که 
هنوز برای هم احترام داریم، از هم جدا شــویم. چندبار 
به او گفتم فرصــت دوماهه بدهی همــه مهریه ات را 
می دهم و با هرکســی که تو قبول داری قرار می گذاریم 
و واســطه این طــلاق می کنیم. قبول نمی کــرد. من از 
خانــواده مرحوم فقط با برادرش کــه در دادگاه حضور 
دارد ارتباط داشــتم. قصدم این بود که درباره جدایی با 
او صحبت کنم. چند روز قبل از حادثه میترا به من گفت 
دیگــر حرف طــلاق را نه به من بگو نه به کســی دیگر. 

حتی می خواستم به دوستان مشترکی که مرحوم قبول 
داشــت و حرفشان را گوش می کرد، بگویم که او را قانع 
کنند از هم جدا شویم، اما قبول نکرد. تا اینکه یک هفته 
قبــل از جابه جایی منزل طبق معمول ما با هم درگیری 
داشتیم، خواهر و برادر مرحوم بودند که مرحوم دوباره 
بــا حرف های خیلی تندی من را خطــاب قرار داد و من 
بــرای اینکه جواب ندهم از خانه خارج شــدم. اینکه با 
زنی بــا بی احترامی برخورد کنم حــال خودم را خیلی 
بــد می کرد. یکی، دو بار هم کــه برخورد فیزیکی با هم 
داشــتیم، من بعد از آن به شدت حالم بد شد چون تا به 
حــال در زندگی ام با هیچ زنی حتــی با بی احترامی هم 
صحبت نکرده  بودم. بعد از اینکه از خانه خارج شــدم 
وســایل را آوردیم. در این یک هفتــه که در خانه جدید 
بودیم، جر و بحث ما زیاد بود تا اینکه شب حادثه برادر 
مرحوم برای شام به خانه ما آمد. ایشان هم با توجه به 
حرف هایی که بین ما ردو بدل می شــد متوجه درگیری و 
دعوای ما شــد، اما به هر حال چند ســاعت بعد رفت. 
بعــد از رفتن برادر مرحوم وی دوبــاره حرف های بد را 
نســبت به من شــروع کرد. من به اتاق خواب رفتم که 
بخوابــم و جواب ندهم. او پشــت 
ســر من آمد و دوباره شروع کرد تا 
ســاعت ۳ صبح حرف های خیلی 
بــدی به من زد. خودش همیشــه 
می گفت وقتی عصبانی می شــود 
دســت خودش نیست و نمی تواند 
خــودش را کنترل کنــد و من هم 
به وضــوح ایــن را مشــاهده کرده 
 بودم. ســاعت ۳ خوابیدم و او هم 
به اتاق دیگری برای خواب رفت و 
۸ صبح من آقا مهیار را بیدار کردم. 
من همیشه با او مثل پسر خودم برخورد کردم. نمی دانم 
این حرف را که با تندی و عصبانیت او را بیدار کردم چرا 
حالا می گوید چون هرگز با او بدرفتاری نکردم و مادرش 
همیشــه می گفت کارهایی کــه تو بــرای مهیار کردی 
پدر خودش نکــرده و این موضــوع را حتی به اعضای 
خانــواده اش هم گفته  بود. خواســتم مهیــار صبحانه 
بخورد و بعد سر امتحان برود. بعد از اینکه مهیار رفت 
مرحوم دوباره شروع کرد و خیلی حرف های بدی به من 
زد تا اینکه وارد حمام شــد. گفتم بعــد از حمام درباره 
طلاق صحبت کنیم، گفت مــن می خواهم جایی بروم، 
گفتم کجا گفت به خودم مربوط اســت. این مسئله یک 
کد میان ما بود، وقتی می گفت خودم می دانم کجا بروم، 
من فهمیدم منظورش چیســت. به سمت اسلحه رفتم 
و آن را برداشــتم. بالش را جلوی اسلحه گرفتم، قصدم 
ایــن بود که مرحوم را بترســانم و بگویم پایان راهی که 
می رویم اســلحه است بیا جدا شویم. در را که باز کردم 
سینه به سینه شدیم و او جلوی من قرار گرفت، یک دفعه 
سلاح را که دید، ترسید دستانش را به سمت من گرفت 

و سعی کرد مانع شود. من متوجه نشدم اسلحه مسلح 
است، چندبار گفتم میترا ول کن ما در کشاکش بودیم و 
چند تیر شلیک شــد. گفت علی باشه درستش می کنم، 
گفتم من را ول کن. هیچ تســلطی روی سلاح نداشتم و 
مدام تیر شــلیک می شــد که یک دفعه رها کرد و داخل 
وان افتاد. دســتم را که به صورتش زدم فهمیدم تمام 
کرده  اســت. گیج و ســردرگم بودم. بــا راننده ام تماس 
گرفتــم و از او خواســتم بیایــد. بعد نامه ها را نوشــتم 
و کیــف را بــه او دادم که به دخترم برســاند. او بود که 
به من گفت پایم خونی شــده  است. من به خانه رفتم. 
لباس هایم را عوض کردم. می خواســتم خودکشی کنم. 
بــه قم رفتم و به  مزار پدرم و پدربزرگم رفتم و بعد هم 
به حرم حضرت معصومــه (س) رفتم و بعد به تهران 
برگشــتم. در قم از واکنشــی که یکی، دو شهروند نشان 
دادند، فهمیدم که ماجرا مشخص شده  است. در مسیر 
برگشــت تلفن همراه راننده را که مرا می رســاند گرفتم 
و با تلفن همســر اولم تماس گرفتم، امــا زهرا دخترم 
جواب داد. به آنها گفتم که به آگاهی شــاپور می روم و 
مقابل در آگاهی پیاده شدم. داشتم وارد آگاهی می شدم 
که یک ســرهنگ گفت آقای دکتر می خواهی به آگاهی 
بــروی؟ گفتم بلــه گفت بیا ترک موتورم بنشــین با هم 
برویم. من را ترک موتور سوار کرد و داخل برد. بعد هم 
رئیس اداره که فردی بســیار محترم است، آمد و با من 
صحبت کرد و اظهارات اولیه را نوشــتم. به من گفتند با 
صداوسیما مصاحبه کن. قبول نکردم، دوست نداشتم. 
گفتند گفته شــده تو از کشــور خارج شدی و بیا و این را 
تکذیــب کن. من هــم گفتم برای تکذیــب این موضوع 
مصاحبه می کنم. اما به طور کلی آن مصاحبه اصلا میل 
من نبود و به من گفتند شــایعاتی درباره من اســت که 
تکذیب کردم. ضمن اینکه متن بازجویی و مصاحبه های 
من هســت، من جایی نه گفته ام که مرحوم پرستو بوده 
و نه مهدورالدم، هرکسی گفته آقای وکیل با او صحبت 
کند. مــن نمی توانم دراین باره جوابــی بدهم. من بارها 
گفته ام قصــد قتل نداشــتم، حالا هــم می گویم اصلا 
گلوله را شــلیک نکردم، اینکــه گلوله چطور به مرحوم 
برخورد کرده نمی دانم. حتی در بازداشــتگاه سه نفر به 
من گفتند می خواســتی بکشی چرا به دیگری نسپردی؟ 
گفتــم من قصد کشــتن نداشــتم. عــذر می خواهم که 
این طور می گویم حتی بازپرس بحث مهدورالدم بودن را 
چندبار از من پرسید، طوری که به من القا شود، با اینکه 
می دانســتم ممکن است کمکی باشــد، قبول نکردم و 
گفتم حتی اگر این مسئله هم مطرح بود، قتل او کار من 
نبود و قاضی باید تعیین کند نه من. به خانواده مرحوم 
هم گفتم که اگــر قصاص می خواهند چــون خودم را 

مقصر می دانم مخالفتی نمی کنم. 
نجفی در پاسخ به این سؤال که چرا خودکشی کرده  
بــود، گفت: چند مــاه قبل از این حادثه به خاطر فشــار 
شــدید روانی که مرحوم به من وارد می کرد خودکشــی 

کردم. بعد که نجات پیدا کردم دوستانم با من درباره اش 
صحبت کردند و از گناه شــرعی آن گفتند و علت اینکه 
بعد از قتل هم از خودکشی منصرف شدم همین مسئله 
بود. من و مرحوم درگیری زیاد داشتیم. به گفته خودش 
او ســه بار زمانی که با همســر اولــش زندگی می کرد، 
خودکشــی کرده و یک بار هــم وقتی با مــن دعوا کرد، 
خودزنی کــرد که به اورژانس خبــر دادیم و پلیس هم 

صورت جلسه کرد. 
نظر کارشناس اسلحه

سپس ســرهنگ عزتی، کارشناس ارشــد اسلحه، در 
جایــگاه قرار گرفــت. او درباره صحنه جــرم گفت: پنج 
گلوله پیدا شــده که ســه گلوله به دیوار برخورد کرده؛ 
یکی منجر به مرگ میترا اســتاد شده و یکی هم به کمد 
روشویی برخورد کرده  است. ســه گلوله ای که به دیوار 
برخورد کرده اند، فاصله کمی دارند؛ این گلوله ها کمانه 
کرده و به سقف برخورد کرده  اند بنابراین جای سه گلوله 
دیگــر اضافه می شــود. گلوله ای هم با دســت مقتول 
برخورد کرده که همان گلوله (از کف دست چپ) خارج 
شــده و به سینه او برخورد کرده  است. با توجه به اینکه 
احتمالا مقتــول قوی هیکل یا ورزشــکار بوده، عضلات 
بسیار قوی داشــته و گلوله خمیده شده و از بدن خارج 

نشده  است.
سپس قاضی از میان سه اسلحه ای که روی میز بود، 
از نجفی خواست که اسلحه خودش را بردارد که نجفی 
به درســتی اســلحه را برداشت و در دســت گرفت. او 
گفته های کارشناس اسلحه را تأیید کرد و گفت: سرهنگ 
درســت می گویند؛ من خــودم هیچ شــلیکی نکردم و 

گلوله ها حین درگیری شلیک شد.
در ادامه قاضی از کارشــناس اسلحه خواست که 
نظــر نهایی خود را دوباره بگویــد. او گفت: همان طور 
که گفتم ســه گلوله کمانــه کرده؛ یــک گلوله هم از 
دست مقتول رد شده و به سینه برخورد کرده و شلیک 
غیرمستقیم بوده  است و نوع قرارگرفتن جای گلوله ها 
نشــان می دهد که متهم تعادل نداشته و نمی توانسته 

در حالت متعادل شلیک کند.
نجفی هم گفت: من قرار بود با شــهید چمران در 
لبنان باشــم. زمانی که در آمریکا بودم، دوره اســتفاده 
از اســلحه را دیده  بودم؛ بنابراین کار با اســلحه را بلد 
هســتم. اگر می خواســتم مرحوم را به قتل برســانم 
مســتقیم شــلیک می کردم نه اینکه پنج گلوله شلیک 

کنم که به دیوار و سقف برخورد کند.
دفاعیات وکیل

ســپس گودرزی، وکیل نجفی، در جایگاه قرار گرفت. 
او ضمن بیان اینکه افراد زیادی از شهروندان و معلمان 
بــه او مراجعه کــرده و گفته اند که حاضــر به پرداخت 
بخشــی از حق الوکاله او هســتند، فقط خواســته اند از 
نجفی به خوبی دفاع شود، گفت: جامعه به این راحتی 
به کسی تشخص نمی دهد و این شخصیت را یک قربانی 
می دانند. او ســپس به چند نکته در پرونده اشاره کرد و 
گفت: جای ۹ گلوله در صحنه و روی بدن مقتول وجود 
دارد اما گفته می شــود پنج گلوله شــلیک شــده  است. 
روز حادثه یک فرد را که در محل پرســه می زده  اســت، 
بازداشــت می کنند و بلافاصله آزاد می شــود. سلاحي 
که ســازمان ذی ربط اعلام کرده در اختیــار دکتر نجفی 
قرار داده، با مشــخصات سلاحی که از آن گلوله شلیک 
شده متفاوت است. در محل قتل دکمه های یک پیراهن 
مردانه پاره شــده کشف شــده در حالی که نجفی در آن 
روز تی شرت بر تن داشته  است. این ابهامات جدی است 
و باید به آن رســیدگی شود. من قصد ندارم تحقیقات را 
زیر سؤال ببرم اما درخواست دارم ابهامات برطرف شود.
گودرزی گفت: ســلاح در دست خبرنگار صداوسیما 
چه می کرد؟ مثل یک کهنه سرباز گلوله ها را جدا کرده و 
به مردم نشــان می دهد. به ما گفتند اسلحه کارشناسی  
شــده  بود، در حالــی که تاریخ موجود در پرونده نشــان 
می دهد اســلحه دو روز بعد برای کارشناســی فرستاده 
شــد. در بازســازی صحنه هیــچ ردی از گلوله ای که به 
دســت برخورد کرده نیســت. این چه صورت جلسه ای 
اســت که در بازســازی صحنه رد زخم دســت مقتول 
نیست اما در معاینه پزشکی هست. معاینه پزشکی جای 
گلوله را بیضی اما کارشــناس اســلحه آن را گرد عنوان 
کرده  اســت! اینها همه ابهاماتی است که باید مشخص 

شود و نواقص مهمی است.
با توجه به این اظهارات قاضی کشــکولی اعلام کرد 
در جلسه آینده کارشناسی را که وکیل نجفی گفته  است 
به دادگاه دعوت خواهد کرد. قاضی گفت: آنچه گفته اید 
در جلســه آینده با دقت تک به تک مورد بررســی قرار 
می گیــرد. البته شــما قاضی جنایی بودیــد و کتاب های 
جنایی هم نوشــته اید و ظاهرا این امر روی شما تأثیر هم 
داشته  است. هرچند کارشناس اسلحه دقیق به سؤالات 
شما پاســخ گفت و آقای نجفی هم اسلحه را شناسایی 
کرد اما جلســه آینده ما کارشــناس مورد ادعای شما را 
احضار می کنیم و کارشناســان دیگر اســلحه نیز به طور 

دقیق ابهامات را مشخص می کنند.
به این ترتیب ادامه رســیدگی به پرونده به دوشــنبه 

هفته آینده موکول شد.
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